
آیا ساختمان ها می توانند 
ما را خوشحال کنند؟ 

مــا ســاعت های زیــادی از عمرمان را 
میان دیوارها، پنجره هــا، راهروها و اتاق ها 
می گذرانیم، اما کمتر از خود می پرسیم که 
این فضاها چــه اثری بر حال ما می گذارند. 
آیا خانــه ای تاریک و بــی روح می تواند بر 
احســاس خســتگی و بی حوصلگــی ما 
بیفزاید؟ آیا مدرســه ای که نور، طبیعت و 
فضای تعامل نــدارد، می تواند بر یادگیری 
کودکان اثر بگذارد؟ آیا بیمارستانی که فقط 
برای درمان جســم طراحی شده، می تواند 
اضطراب بیمار را بیشــتر کنــد؟ کتاب تازه 
«معماری شــاد» با طرح همین پرسش ها، 
معمــاری را از قالب یک دانش صرفا فنی 
بیرون می آورد و آن را به موضوعی انسانی، 

روان شناختی و اجتماعی تبدیل می کند.
معماری همیشــه درباره ساختن بوده 
اســت؛ ساختن خانه، شــهر، بنا و فضا. اما 
در سال های اخیر، پرسشــی مهم در میان 
معماران و پژوهشگران شکل گرفته است 
که آیــا ســاختمان ها فقط بایــد نیازهای 
فیزیکی انسان را پاســخ دهند یا باید برای 
کیفیــت زندگی، آرامش ذهن و احســاس 

شادی او نیز برنامه داشته باشند؟
رویکــردی  شــاد؛  «معمــاری  کتــاب 
انسان محور به طراحی محیط» نوشته دکتر 
شــیوا ولایتی، معمار و عضو هیئت علمی 
دانشــگاه نبی اکــرم (ص) تبریز، پاســخی 
علمی و در عین حال انسانی به این پرسش 
 می دهد. این کتاب تلاش کرده نشــان دهد 
که معمــاری خوب فقــط مجموعه ای از 
فرم هــا، مصالح و ســازه ها نیســت؛ بلکه 
تجربه ای است که هر روز بر احساس، رفتار 

و حتی سلامت روان ما اثر می گذارد.
انســان امروز بخش بزرگــی از زندگی 
خود را در محیط های ساخته شــده، خانه، 
محل کار، مدرسه، مراکز درمانی و فضاهای 
شهری ســپری می کند. بنابراین کیفیت این 
محیط ها تنها مســئله ای مربوط به زیبایی 
یــا کارایی نیســت. یک فضای نامناســب 
می تواند اضطراب، خســتگی و احســاس 
بی تعلقی ایجاد کند و در مقابل، یک محیط 
طراحی شــده بر اســاس نیازهای انســانی 
می تواند آرامش، ارتباط اجتماعی، تمرکز و 

امید را افزایش دهد.
نویســنده در این کتاب بــا عبور از نگاه 
ســنتی به معماری، میان دانش معماری 
و یافته های روان شناســی محیــط پیوند 
برقرار می کند. در کتاب «معماری شاد» به 
معنای استفاده از رنگ های شاد، فرم های 
عجیب یا طراحی های پُرزرق وبرق نیست. 
شــادی در معماری حاصــل هماهنگی 
مجموعه ای از عوامل است؛ از نور طبیعی 
و کیفیت هوا گرفته تــا ارتباط با طبیعت، 
تناســب فضا، امکان تعامــل اجتماعی و 

احساس کنترل بر محیط.
نور در این نگاه علاوه بر عنصر فنی برای 
روشــن کردن فضا، عاملی مؤثــر بر ادراک، 
خلق وخو و ریتم زندگی انسان است. حضور 
نور طبیعی می تواند کیفیت تجربه حضور 
در یــک محیــط را تغییر دهــد. به همین 
دلیل است که بســیاری از فضاهای موفق 
معماری، ارتباطی هوشــمندانه با نور روز، 
چشم انداز بیرونی و تغییرات طبیعی دارند.

نویسنده همچنین به نقش طبیعت در 
طراحی محیط می پردازد؛ موضوعی که در 
معماری معاصر جهان جایگاه ویژه ای پیدا 
کرده اســت. حضور گیاهــان، آب، مصالح 
طبیعی و چشــم اندازهای سبز از فشارهای 
روانــی می کاهد و حــس آرامش و تعلق 
را تقویــت می کند. این نــگاه البته موضوع 
تازه ای برای فرهنگ هــای معماری ایرانی 
نیست. بســیاری از عناصر معماری سنتی 
ایران، از حیاط مرکزی و باغ گرفته تا استفاده 
هوشــمندانه از نــور، ســایه و آب، نشــان 
می دهــد که پیوند میان انســان و طبیعت 
همواره بخشی از تجربه فضایی بوده است.
شــاید مهم ترین پرسشــی کــه این اثر 
پیش روی خواننده قرار می دهد، این باشــد 
که اگر قرار است انسان ها بیشتر عمر خود را 
در فضاهای ساخته شده بگذرانند، چرا این 
فضاها نباید به اندازه نیازهای جســمی، به 

نیازهای روحی آنان نیز توجه کنند؟
«معماری شــاد» یــادآوری می کند که 
ساختمان ها فقط دیوار و سقف نیستند؛ آنها 
بخشی از تجربه زیستن ما هستند. معماری 
می تواند اضطراب را بیشــتر کند یا آرامش 
بیافریند، می تواند انسان ها را از هم دور کرده 
یا به هم نزدیک تر کند. آینده معماری شاید 
بیش از هر زمان دیگری به این وابسته باشد 
که چگونه میان ساختن فضا و ساختن حال 

خوب انسان ها پیوند برقرار کنیم.
شاید وقت آن رســیده باشد که از خود 
بپرســیم چرا در بسیاری از شهرهای امروز، 
ســاختمان ها روزبــه روز بلندتر می شــوند 
اما زندگــی در آنها لزوما بهتر نمی شــود. 
معماری اگر فقــط به ســاختن دیوارها و 
پرکــردن زمین ها محدود شــود، چیزی جز 
تولید فضا نیســت؛ اما اگر انسان را در مرکز 
خــود قرار دهد، می توانــد به خلق زندگی 

کمک کند.
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در هفته گذشته، چالش های مجدد بر سر گذر نفتکش ها از تنگه هرمز به 
حملات جدید از سوی نیروهای متجاوز ارتش آمریکا به کشور مان منجر شد 

که البته از طرف نیروهای مسلح ما بلافاصله پاسخ داده شد.
ولی بررسی فیزیوگرافیک تنگه هرمز و کریدورهای ایرانی و عمانی عملا و 
به صورت علمی گویای چه حقیقتی اســت؟ نیم رخ ژرفای تنگه هرمز شیب 
مشــخصی دارد. در جنوب نزدیک عمان ژرف تر و به  تدریج به سمت شمال 
نزدیک ایران کم ژرفا تر می شــود. شــناخت این نیم رخ برای تانکرهای نفتی 
-به ویژه ســوپرتانکرها (VLCC)- که دارای آبخورهای عظیم ۲۰ تا ۲۵ متری 
زیر سطح آب هســتند، بسیار مهم اســت. گذرگاه  جنوبی عمانی از نزدیکی 
شبه جزیره مسندم -ژرف ترین منطقه تنگه- عبور می کند. در نزدیکی صخره ها 
و آبدره های چشمگیر شبه جزیره مسندم عمان، ژرفا به طور منظم از ۱۰۰ تا ۲۰۰ 
متر فراتر می رود. از نظر مناسب بودن برای کشتیرانی، منطقه بیشترین فاصله 
عمودی را برای تانکرهای سنگین دارد. منطقه استاندارد ترافیک ساحلی در 
جنوب جزیره دیدیمار به طور اســتثنائی ژرف است، اما از طرف دولت عمان 
برای ترافیک تجاری عادی در زمان صلح به شدت محدود شده است. ژرفای 
کانال مرکزی با میانگین ۶۰ تــا ۱۰۰ متر، یک پروفیل ژرف ایمن و قابل اعتماد 
از کــف دریا را برای هر کشــتی تجاری فراهم می کند. از نظر مناســب بودن 
برای حمل ونقل سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) سازمان ملل متحد، 
جداسازی ترافیک (TSS) شامل خطوط ورودی و خروجی به عرض دو مایل 
دریایی -حدود ۳.۶ کیلومتر- را اجرا کرده که با یک منطقه حائل دو مایلی از 
هم جدا شده اند. از نظر تاریخی، این کریدور مرکزی و ژرف، بخش عمده ای از 

ترانزیت نفت جهانی را هدایت کرده است.
ژرفای گذرگاه های شــمالی در ســاحل ایران با کف دریا با نزدیک شــدن 
به ســواحل ایران و جزایر لارک، قشــم و هرمز به  تدریج به سمت بالا باریک 
می شــود. در نزدیکی ساحل ایران، ژرفا مرتبا به زیر ۲۵ متر کاهش می یابد. از 
نظر مناسب بودن برای حمل ونقل کشتی های باری کوچک تر، تانکرهای بدون 
بار یا کریدورهای محلی تخصصی می توانند با خیال راحت در مســیر مانور 
دهند. از نظر «کشتیرانی ایمن» در پی جنگ اخیر اسفند ۱۴۰۴-فروردین ۱۴۰۵ 
و خطرات مین های دریایی ترافیک کشتیرانی به دو کریدور محدود شده است. 
مسیر عمانی -کریدور جنوبی- از یک گذرگاه باریک جنوبی در آب های ژرف تر 
جنوبی بین خط ساحلی ناهموار عمان و مناطق مرکزی در معرض خطر مین 

عبور می کند. مســیر ایران -کریدور شمالی- با وجود ژرفای کمتر، از نزدیکی 
جزیره لارک برای تانکرهای سنگین قابل کشتیرانی است. در مسیر آبی جنوب 
لارک بــا فرورفتگی های محل کف دریا به یک کانــال محلی فرو می رود که 
ژرفای آن بین ۳۵ تا ۸۰ متر می رســد. این موضوع یک بالشتک عمودی قابل 
اعتمــاد را به خوبی بالاتر از آبخور ۲۰ تــا ۲۵متری یک تانکر نفتی بزرگ با بار 
کامل فراهم می کند. جزیره لارک به عنوان یک لنگر سنگ سخت طبیعی عمل 
می کند. بلافاصله در جنوب صخره های شــیب دار و حاشیه ای آن، بستر دریا 
به طور ناگهانی پایین می رود و یک «شکستگی قفسه ای» طبیعی در آب های 
ژرف ایجــاد می کند که تانکرهــا از آن برای عبور از مناطق کم  ژرفای قشــم 
استفاده می کنند. آب شســتگی هیدرودینامیکی تنگه، جریان های جزر و مدی 
شدیدی ایجاد می کند که به عنوان یک سیستم حفاری طبیعی عمل می کنند. 
عبور آب از شبه جزیره مســندم و جزایر ایرانی، باریک شدن تنگه، جریان های 
جزر و مدی را تســریع می کند که اغلب از سرعت سه تا چهار گره دریایی فراتر 
می روند (هر گره دریایی بر ساعت برابر با حدود ۱.۸ کیلومتر بر ساعت است). 
این جریان های قدرتمند و متناوب هســتند که آب شســتگی هیدرودینامیکی 
ایجاد می کنند. آنها رسوبات ریز، گل و لای و شن را در امتداد پایه جنوبی جزیره 
لارک جــارو کرده و از تجمــع زباله های دریایی یا جابه جایی تپه های شــنی 
جلوگیری می کنند که در غیر  این  صورت می توانند خطرات پیش بینی ناپذیری 
در به گل نشستن ایجاد کنند. کانال به صورت پویا خود را تمیز می کند و تا پایین 

سنگ بستر یا قفسه شن سنگین  تمیز می شود.
دامنه هــای زیردریایی و نزدیکی بــه لنگرگاه جزیــره لارک دارای نیم رخ 
زیرآبی نامتقارنی اســت. ضلع شمالی آن شــیبی کم ژرفا و ملایم دارد که به 
فلات قاره ســرزمین اصلی متصل می شود، اما ساحل جنوبی آن شیب نسبتا 

تندی دارد. این شــیب تند زیرآبی به این معناست که کشتی ای که در کریدور 
شمالی حرکت می کند، می تواند با خیال راحت در نزدیکی لبه جنوبی جزیره 
حرکت کند. اگر یک تانکر دچار نقص مکانیکی شــود یــا نیاز به تنظیم وزن 
آبخور خود داشته باشد، می تواند به سرعت به سمت مناطق لنگرگاه عمیق و 
محافظت شده در جهت باد نقاط مرتفع لارک بچرخد و از جزیره به عنوان سپر 

فیزیکی در برابر امواج سنگین دریای آزاد استفاده کند.
گــذرگاه عمانی -کریدور جنوبی- در کنار شــبه جزیره مســندم  یک افت 
ناگهانی اســت که به صورت نــاوه ژرف زیر آب و کانــال هیدرولیکی اصلی 
برای انتقال آب بین خلیج فارس کم ژرفا و دریای عمان ژرف تر عمل می کند. 
جریان های جزر و مدی در گذرگاه جنوبی به طور منظم حدود سه تا چهار گره 
دریایی بر ساعت سرعت دارد و می توانند در جزر و مد بهاری بالاتر بروند. برای 
یک ابرتانکر بارگیری شــده با طول بیش از ۳۰۰ متــر، مواجهه با جریان های 
متقاطع قوی در این ســرعت ها، فشار هیدرودینامیکی جانبی عظیمی ایجاد 
می کند. این امر می تواند باعث انحراف -چرخش زاویه ای کنترل نشده- شود 
که نیاز به اصلاحات مداوم و ســنگین ســکان برای جلوگیری از خارج شدن 
کشتی از مسیر ترانزیتی دقیق خود دارد.   فیزیوگرافی شبه جزیره مسندم عمان 
شامل صخره های آهکی بلند و ناهموار است که به طور ناگهانی بیش از دو 
هزار متر از ســطح دریا (رأس الجبال) ارتفــاع می گیرند. هنگامی که بادهای 
شمالی منطقه ای از شــمال غربی می وزند، این دیوار عظیم سنگی به عنوان 
یک مانع فیزیکی عمل می کند. باد به شــدت فشرده شــده و از میان آبدره ها 
و دره های کوهســتانی شــیب دار به پایین رانده می شود و به صورت بادهای 
کاتاباتیک با سرعت بالا به کانال های کشتیرانی جنوبی وارد می شود. یک باد 
جانبی ناگهانی با سرعت ۴۰ گره  دریایی که به سطح هوایی عظیم یک تانکر 
پربار برخورد می کند، می تواند به طور خطرناکی هدایت کشتی را در یک فضای 
محدود مختل کند. یک ابرنفتکش با ۲۲ متر آب ممکن است بدنه بالایی خود 
را در یک جریان ســطحی که به سمت شــمال غربی جریان دارد، قرار دهد، 
در حالی که پایین ترین بخش های تیرک آن در معرض یک جریان زیرین متراکم 
و ســنگین که به سمت جنوب شــرقی حرکت می کند، قرار دارد. این پروفیل 
جریان دو جهته، نیروی مقاومت ســیال بالایی را در برابر بدنه کشــتی ایجاد 
می کند و به طور درخور توجهی راندمان سوخت را کاهش می دهد، فواصل 

ترمز سنتی را تغییر می دهد و فرمان را بسیار کند می کند.

چرا کریدور ایرانی در تنگه هرمز بر کریدور عمانی ارجح است؟

تیم ملی المپیــاد ریاضی ایــران در چهارمین دوره مســابقات 
بین المللی ریاضی چین که به میزبانی پکن برگزار شد، با کسب چهار 
مــدال طلا و دو مدال نقره، در میان ۴۹ تیم از کشــورهای مختلف، 
عنوان قهرمانی و مقام نخست تیمی را به دست آورد.  تیم قهرمان 
ایران با ترکیبی متشکل از آریان زندی، ارشا عزیزالدین، سیدامیرحسین 
طیــب، علیرضا شــریفی، رادیــن نیک اقبالی و علــی جون بخش 

نجف آبادی به میدان رفت. 

در واکنــش به مــوج گرمای شــدید، دولت فرانســه این طرح 
اضطراری بی سابقه برای مقابله با گرما را راه اندازی کرده که شامل 
ایجاد ۲۴ مرکز خنک کننده برای افراد آسیب پذیر است. این مراکز در 
درجه اول شامل سالمندان و همچنین بی خانمان ها می شود. مردم 
می توانند چند ســاعت یا حتی یک شــب را در مراکــز دارای تهویه 
مطبوع بمانند. پیش بینی می شــود دما در این منطقه به ۴۰ درجه 

سانتی گراد نزدیک شود.

مقامات در سراسر شرق چین با تشدید توفان باوی، صد ها پرواز 
را لغو کرده اند. همچنین مرکز ملی هواشناسی چین هشدار توفان را 
به قرمز افزایش داد. مرکز توفان، در حدود ۴۶۰ کیلومتری است.  از 
ساکنان مناطق ساحلی آسیب دیده خواسته شده از آخرین هشدار ها 
مطلع شده و برای اثرات احتمالی آماده باشند. در همین حال چین 
از تخلیه بیش از ۶۰۰ هزار نفر در راســتای آمادگی برای توفان باوی 

خبر می دهد.

۶۰۰ هزار۶۴۰
نفردرجهمدال

یادداشت

هر تابستان که دمای هوا بالا رفته و شبکه برق زیر فشار می رود، دولت ها بار 
دیگر به ســراغ رویکردی آشنا می روند: «کولر را روی ۲۵ درجه بگذارید» و «هر 
مشــترک یک لامپ خاموش کند». این پیام ها در ظاهر معقول اند، اما پرسش 
اصلی این نیست که خوب  هستند یا بد؛ پرسش این است که این تبلیغات تا کجا 

اثر دارند و دقیقا در کجای مسئله می ایستند؟
ناترازی، بحران رفتار فردی نیست

نقطه شروع، روشــن کردن خودِ صورت مسئله اســت. بحران ناترازی برق 
در ایران، در اســاس، بحران رفتار فردی نیســت. اینکه از مردم بخواهیم کمتر 
مصرف کنند، فقط یکی از لایه های پاســخ به این بحران است، نه پاسخ اصلی 
آن. اگر شــکاف میان تولید و تقاضا ریشــه در فرســودگی زیرســاخت، کمبود 
سرمایه گذاری، تلفات بالای شبکه، ناتوانی در نوسازی، قیمت گذاری نامناسب 
و ضعف سیاست گذاری داشته باشد، هیچ کمپین تبلیغاتی به تنهایی نمی تواند 
آن را برطــرف کند. تکیه بیــش از حد بر پیام های اقناعی، در چنین شــرایطی  
نوعی جابه جایی مســئله اســت؛ از حکمرانی انرژی به اخلاق مصرف. با این 
حال، بی انصافی اســت اگر اثر این کمپین ها را کاملا نادیده بگیریم. تجربه های 
اقتصاد رفتاری نشــان می دهند به کارگیری «تلنگرهای رفتاری» مانند پیام های 
ساده، به موقع و تکرارشونده، می تواند در کوتاه مدت رفتار را اندکی جابه جا کند. 
مردم همیشه با استدلال های کلان تصمیم نمی گیرند؛ بسیاری از رفتارها حاصل 
عادت، هنجار اجتماعی، فشــار همسالان و ســهولت انجام کار است. یک پیام 
درســت در زمان درســت می تواند به مثابه «مکث ذهنی» عمل کند و میل به 

مصرف بی محابا را تاحدی مهار کند.
اثر محدود کمپین ها؛ مفید اما شکننده

اما همین جا باید مرز اثرگذاری را دقیق دید. کمپین ها معمولا بر دو سازوکار 
تکیــه دارند: یــادآوری هنجارهای اجتماعی («دیگران هــم چنین می کنند») 
و تحریک احســاس مســئولیت فردی («صرفه جویی وظیفه همه ماست»). 
این روش ها گاهی جواب می دهند، اما اثرشــان محدود، شــکننده و وابسته به 
زمینه است. وقتی  رفتار صرفه جویانه برای شهروند آسان، قابل فهم و همراه با 

نشانه های اعتمادساز باشد، احتمال اثرگذاری بیشتر است. اما به محض آنکه 
مردم احساس کنند بار اصلی بحران بر دوش آنها افتاده، در حالی که ساختارها 
تغییری نکرده، اثر روانی کمپین فرســوده می شود. اینجا یک سوءتفاهم مهم 
شکل می گیرد: سیاست گذار ممکن است از «اثر محدود» کمپین ها به «کارکرد 
اصلی» آنها برسد، در حالی که این دو یکی نیستند. کمپین های کاهش مصرف 
می توانند شــدت بحران را در لحظه کمتر کنند، اما نمی توانند کمبود مزمن را 
درمان کنند. آنها ممکن اســت برای یک تابســتان، چند ســاعت پیک را نرم تر 
کنند، اما نمی توانند ســال ها تأخیر در سرمایه گذاری، ضعف در مدیریت شبکه 
یا ناهماهنگی در سیاســت گذاری انرژی را جبــران کنند. در بهترین حالت، این 

کمپین ها یک سد روانی می سازند، نه یک سد زیرساختی.
وقتی اقدام شناختی جای اصلاح ساختاری را می گیرد

مشکل اصلی آنجاست که دولت ها گاهی به جای حل ریشه ها، به مدیریت 
نشانه ها اکتفا می کنند. چون کمپین ها نسبتا کم هزینه اند، سریع راه می افتند و 
در سطح رسانه ای قابل نمایش  هستند. چند تیزر تلویزیونی، چند پیام هنجاری، 
چند فراخوان برای صرفه جویی  و بعد این تصور ایجاد می شود که دولت وظیفه 
خود را انجام داده است. با این حال، واقعیت این است که اگر اصلاحات نهادی 
به تعویق بیفتد، پیام های رفتاری هر قدر هم خوب طراحی شــوند، فقط نقش 

مُسکن دارند.
عدالت و مصرف: همه شهروندان در یک موقعیت نیستند

از ســوی دیگر، دعــوت عمومی به کاهــش مصرف اگر بــدون توجه به 
تفاوت های واقعی در دسترسی، درآمد، کیفیت مسکن، نوع تجهیزات و شرایط 
آب وهوایی باشــد، می تواند ناعادلانه شــود. از خانــواده  کم درآمدی که کولر 
فرســوده دارد، خانه اش عایق نیســت و در اوج گرما زندگی می کند، نمی توان 

همان میزان صرفه جویی را انتظار داشــت کــه از خانواری با تجهیزات مدرن. 
وقتی مسئولیت بحران صرفا به شهروند منتقل می شود، هم عدالت زیر سؤال 

می رود و هم اعتماد عمومی آسیب می بیند.
کاربرد کمپین ها

پــس این کمپین هــا چه زمانی مفیدنــد؟ زمانی که ادعای بزرگ نداشــته 
باشــند،  خود را جایگزین اصلاحات ســاختاری معرفی نکنند و بخشی از یک 
بسته سیاســتی بزرگ تر باشــند؛ کنار نوسازی شــبکه، کاهش تلفات، اصلاح 
تدریجی قیمت ها، توسعه تولید پاک، حمایت از تجهیزات کم مصرف  و طراحی 
مشوق های واقعی برای مدیریت تقاضا. در این صورت، پیام های رفتاری نقش 
مکمل دارند؛ فشار لحظه ای را کم کرده و همراهی عمومی را تقویت می کنند. 
مردم تنها زمانی با سیاســت های صرفه جویی همراه می شوند که به کارآمدی 
و انصاف آن اعتماد داشته باشند. اگر شهروند ببیند از او صرفه جویی خواسته 
می شود، اما هم زمان نشــانه ای از اصلاح جدی در سطح ساختارها نمی بیند، 
انگیزه اش کاهش می یابد. در مقابل، اگر احساس کند دولت نیز سهم خود را در 
اصلاح زیرساخت می پذیرد، پیام های رفتاری معنا و اعتبار بیشتری پیدا می کنند.

جمع بندی
بنابراین، بحث بر ســر حذف کمپین ها نیســت؛ آنها لازم  هستند، اما کافی 
نیستند. لازم  هستند چون در اوج بحران می توانند مصرف را تا حدی مهار کرده 
و هنجــار صرفه جویی را تقویت کنند. اما کافی نیســتند چون بحران انرژی در 
ایران، پیش از آنکه رفتاری باشد، نهادی و ساختاری است. اگر این تمایز فراموش 
شود، هر تابستان همان چرخه تکرار می شود: هشدار، کمپین، چند روز کاهش 
نسبی مصرف، بازگشت بحران  و فرسایش بیشتر اعتماد عمومی. سیاست گذاری 
خوب در حوزه انرژی باید از یک اصل ســاده آغاز شود: رفتار مردم مهم است، 
اما ساختاری که رفتار را شکل می دهد، مهم تر است. می توان از مردم   خواست 
همراهی کنند، اما نمی توان از آنها خواست جای اصلاحات سخت، پرهزینه و 
دیرهنگام را بگیرند. کمپین های کاهش مصرف، اگر درست فهمیده شوند، ابزار 

مدیریت بحران  هستند، نه جایگزین حکمرانی انرژی.

کمپین های کاهش مصرف برق؛ مُسکنی که درمانگر نیست

وقتی اتاق جلوی تحصیل را می گیرد

هوا دارد تاریک می شــود. من و خانم خطیبی 
دنبــال خانــواده ای در کوچه هــای پــر از پله 
می گردیــم که ســه دختر و یک پســر دارنــد، همگی 

علاقه مند، مستعد و مشتاق درس خواندن.
عصرها کوچه های محل شلوغ تر می شود. زن هایی 
که جلوی در خانه ها پاتوق کرده اند، «غیبت-صحبت» 
را قطع کرده و به ما زُل می زنند. تار عنکبوتی از آشنایی 
عمیــق در فضای اجتماعی اینجا جریــان دارد که هر 
تازه واردی در شــبکه های درهم تنیــده آن گیر می افتد 
و معذب می شــود. ما در ارتفاعات این محل در جمع 
صمیمی این خانواده گســترده نشســته ایم، در حالی 
که «کولــر خــدا» کار می کند و هوای خنــک را برای 
تپه نشــین ها می گرداند. درس محــور اصلی صحبت 
ماســت. معلم در کلاس به تحقیر بــه دانش آموزان 
دختــر گفته بــود: «محله تون چیه کــه خودتون چی 

بشید؟».
ایــن طعنه زهرآلــود را بــرای پنهان کردن ضعف 
خودش در تدریس بارها تکرار کرده بود. این معلم باور 
به جبر محله داشــت و معتقد بود فقط دانش آموزان 
محله های مرفه تر توانایی یا شایســتگی کسی شدن را 
دارند. یاد جلســه ای رســمی با حضور بالاترین رده از 
مقامات و مدیران کل ادارات استان افتادم که سه سال 
پیش برای ارائه نتایج پژوهشم درباره یکی از محله ها 
به آن دعوت شــده بودم. فهرستی از مشکلات را تهیه 
کــرده بودم ولی فقــط هفت دقیقه فرصت داشــتم 
تا مســائل محله را بگویم. وقتــی نوبت به وضعیت 
مدارس محله رســید، گفتم: «آمــوزش و پرورش در 
یک تبعیض سیســتماتیک، ضعیف ترین معلم ها را به 

مدارس محله های حاشیه نشین می فرستد».
پس از پایان حرف هایم، جو جلسه سنگین شد. چند 
نفر از مسئولان برآشــفتند و هر کدام در مقام دفاع از 
کارنامه خویش برآمدند. یکی از ایشــان بانگ برآورد و 
من را متهم کرد که بــه معلم ها توهین کرده ام: «چرا 
این حرف هــا را می زنید. مگر معلم بــد داریم؟ همه 

معلم ها خوب اند».
مدیــر کل آموزش و پرورش هــم خاطره ای از یکی 
از فامیل هایش را به میان بحث کشید و بعدش گفت 
که این مشــکلات در همه محله ها وجود دارند. با این 
تبیین، مســئولیت خویش را ایفا کرد و غائله را فیصله 
داد. اهالی خانه آقای رضایی پور، داستان جلسه بی ثمر 
من و مسئولان را شنیدند و چیزی نگفتند. من در حال 
مشــاوره دادن به دخترها بر اســاس تجربــه خودم از 
کنکور هســتم: «من چند ماه مانده به کنکور، در جای 
خلوتی صندلی می گذاشتم. تصور می کردم در جلسه 

کنکور هستم و تست های یک سال معین را می زدم».
فکــر می کردم دارم تکنیکی مهیج و مهم به دختر 
پشــت کنکور آموزش می دهم که از آن خبر نداشــته 
اســت. ولی خبر داشــت. پس با انــدوه در حالی که 
دســتانش را روی دو زانویش مشت کرده بود، جواب 
داد: «تو این خانه من نمی توانم درس هایم را بخوانم، 
چه برسد به اینکه بخواهم کنکور را شبیه سازی کنم».

نه تنها معلم ها قــادر نبودند محتــوای معمولی 
کتاب ها را درس بدهند -چه برســد به اینکه ســطح 
علمــی دو دختر نوجــوان آقای رضایی پــور را آن قدر 
بالا بکشــند که قادر به رقابت با دانش آموزان مدارس 
ســایر محله ها باشند- بلکه محیط و شرایط خانه هم 
مانع از آمادگی دختر پشت کنکوری می شد. خانه های 
این محل بیش از هر ســایت میدانی دیگری که در این 
سال ها مشغول پژوهش در مورد آنها بودم، من را یاد 
خــودم می اندازد. ما که در دهه ۱۳۷۰ در ســن دختر 
پشت کنکوری آقای رضایی پور بودیم، نه می دانستیم 
کنکور چیســت و نه خبر داشتیم جایی به نام دانشگاه 
وجــود دارد. اگر هم از چنین چیزهایی خبر داشــتیم، 
نه اتاقی داشــتیم و نه فضای خلوتــی. اتاق جداگانه 
داشــتن مال طبقه ما نبود، همین طــور درس خواندن 
و به دانشــگاه رفتن. نه اجدادمــان چنین بودند، نه ما 
(بنگرید بــه کتــاب «بازتولید در آمــوزش، جامعه و 
فرهنگ»، نوشته بوردیو و پاســرون). اما حالا دختران 
آقای رضایی پــور در محله ای حاشیه نشــین، در دهه 
۱۴۰۰ از همه چیز خبر دارند و شاید برای همین بود که 
آه و اندوه و افسوس شــان، فضای پرخنده گفت وگوی 

دوساعته ما را به دفعات تلخ می کرد.
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